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 گفتار پیش
به خاک  دوناانگارم، چند ساعتی است که مارگفتار را برایت میامشب که این پیش

به او لقب دست خدا دادند.  ،که گلی را به ثمر رساندبعد از این. تسپرده شده اس

و یا سطح خدا  ،زیادی ارزش دارد ،زمین فوتبال کجا و خدا کجا. یا زمین فوتبال

ها و همانی است که ما در گرفتاری ،قدر پایین است. این خدای سطح پاییناین

از خدایی عزلش  ،ایمگیریم. هنگامی که به مقصود نرسیدهها گریبانش را میشادی

چسبانیم. این میل به ماوراء خدا را به او میواژه  ،و هنگامی که شادیم ،کنیممی

و ربطی به ایران و غیر  ،تراشی، در همه وجود دارداسطورهپرستی و ، انسانتطبیع

یا هر  م، لاییسیته، کمونیستاگر سکولاریس ایران و مسلمان و غیر مسلمان ندارد.

بسیار زیبا خواهد بود. ولی کسی که مرام دیگری در جهت عزل این خدا باشد، 

 ،پایینبشری که به زندگی در سطح  هد دست بردارد، خود بشر است.اخونمی

 کند. بسنده کرده است، هست و نیست خدا برایش تفاوتی نمی
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 مقدمه
باشد. کسی  تهشتری داخواهد زندگی عمیقمی کهاست مخاطب این کتاب، کسی 

، نیازی به مطالعه این کتاب ندارد. را ادامه دهدندگی سطحی خود ز ددار که دوست

گویی و برداشتن اشیا هستی، این اگر در پی ثروت یا افزایش توان خود مانند پیش

؛ چون بر گویمدر این کتاب از معنویت میباشد.  توتواند کمکی برای اب نمیتک

تواند می ویتمعنبسیار سطحی است.  ،این هستم که زندگی انسان بدون معنا

، زندگی معنوی، زندگی در ژرفاست تلاشی برای ژرفابخشیدن به زندگی باشد.

 ،. زندگی معنویبردژرفا را دریابد، از زندگی سطحی، لذت نمیامی که انسان، هنگ

کسی که زندگی  .نداردیا راه رفتن روی آب ا اوراد زیاد پیوندی بو  ،یک دیدگاه است

خنان سبه  و ،یا فیلسوف باشدکرده، یک عالم تواند یک تحصیلمی ،سطحی دارد

به هرحال هر بشری را می نیست. ها علیست، این حرفها چاین ؛من ایراد بگیرد

رها  ،تا این زندگی سطحیدارد. و در سطح نگاه می ،دهدیک چیزی فریب می

به کسی انسان باید هرچیزی را بجوید تا شاید بیابد، شود. حاصل نمی ،رهایینشود، 

های ند معنی زندگی او در مدرکی است که دارد، و در کتابککه گمان می

  یاری رساند.توان نمیبوطی است که خوانده، رنام
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 لذت و رنج
-توان با دیدن آن به نظریهکه نمی استلذت و رنج و راحتی، و آسایش، واژگانی 

ای به کلیت بحث دارد. هرکس که از رنج که اشاره استپردازی پرداخت. کلماتی 

گوید نباید و هرکس را که از لذت می ،گوید، نظریات او مورد تأیید قرآن نیستمی

ولی  شده؛ و زیر بار ناسزا بگیریم. انسان در رنج آفریده ،نسبت دهیمبه غرب، 

لذت ببرد. راحت  ،و از آن ،تواند از این رنج برای رضایت خداوند استفاده کندمی

تواند خوب باشد؛ مانند کسی که ترک الکلفة عن کل العرفة را در زندگی بودن می

مسؤولیتی باشد. هر روز شمار بی تواند راحتی به معنایکند؛ اما میخود اجرا می

شود. تر میروند، بیشکنند، و خلاف مینما استفاده نمیکسانی که از چراغ راه

راحتی است؛ ولی اگر کسی زخمی یا کشته  ،و نزدن آن ،سخت است ،نما زدنراه

ها شود. انسان همواره باید یک بررسی از لذتشد، آن وقت ارزش آن رنج، روشن می

ها را باید کشد. بچهو از چه رنج می ،بردهای خود داشته باشد. از چه لذت میو رنج

و از چه چیزهایی لذت  ،اندهایی شدهها دچار چه رنجمورد بررسی قرار داد، آن

ناک برای نوجوانان تواند یک سرگرمی وحشتدنیای فیلم و کتاب، خود می ؟برندمی

ی شکنجه ی برایفضا ،بردن از آن. دینباشد. فرورفتن در دنیایی خیالی و لذت 

 .ایمکردهو شکنجه دادن نیست، ما دین را این گونه بدنام  شدن
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 هیجان
دهد که بشر نشان می ،اخبار و یا سفر به دیگر سو ننگاهی به اطراف خود، شنید

-که زندگی را لذتاز آنکه در پی لذت باشد، به دنبال رنج است. بیش بیش از آن

همان است که ها برد. خلاصه زندگی انسانو رنج می ،دهدرنج میبخش کند، 

تفاوت عاشق و رفتند.  ،ها آمدند، رنج کشیدنداری برای پادشاه گفت: انسانگناریخت

و  ،دهدرنگی دیگر است. او نه رنج می ،نگ زندگی اوردر همین است.  ،با دیگران

در جای جای لذت و رنچ را اشتباه گرفته است.  ،بشر در مواردی .کشدنه رنج می

شود که شاهد یک ه هنگامی جذاب مینروی روزادر پی هیجان است. پیاده ،دیگر

فیلمی و تک چرخ زدن جوانان موتورسوار باشیم.  ،ابیسحبزن بزن، یک تصادف 

کنیم، نی را به نیایش دعوت میاجو هنگامی که .جذاب است که حسابی خشن باشد

از او که پذیرد، پیداست که او لذتی از نیایش نخواهد برد. هنگامی با اکراه میو او 

دهد که به او گوید که وضو دارد، نشان میخواهیم وضو بگیرد، و او به دروغ میمی

 .ولی لذت بردن از وضو را خیر ایم؛دهاوضو گرفتن را یاد د
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 من خودم هستم
 ؛گاه ندیدهاند. دانشبودهیا زیر دیپلم رترین افراد بر ادبیات معاصر ما دیپلم اتأثیرگذ

توان گفت هرکسی که مدرک دارد، ولی مؤثر. اما این یک فرمول کلی نیست. نمی

گوید، بنابراین مدرک ندارد. من دوستانی و هرکس که شعر می ،تواند بنویسدنمی

یا  ،گر، کارشناسی ارشد داردپژوهش یقاها بگویم این آام که هرچه به آنداشته

باور  ،نامه دکتری خود دفاع کرده است، از پایانپورمثل قیصر امین ،آن آقای شاعر

تعجب  ،بینندکه خودم را می یهنگام ،کسانی با قلم من آشنا هستندکنند. نمی

 کردمفکر می :نظر یکی از کسانی که من را دید این بود ،ها پیشکنند. سالمی

کسی توان نمیی. باش نتر از ایچاقکردم فکر می :گفتدیگری می. پیرمردی هستی

های او نیز به این . حتی علاقهدرهای او در ذهن خود، مجسم کرا از روی نوشته

اما مردم . شود. چه بسا نیازی مالی یا سفارشی در کار بوده استزودی دانسته نمی

اما هنگامی که قصد دوستی دهد. زیادی روی نمیجا اشکال در اینکنند. چنین می

دوصد چندان  ،، مشکلاتپیش بیایدبر مدیر و راهانتخاب استاد،  ایبا کسی یا ازدواج 

 :و گفت ،دید ممن را که در آستانه نوجوانی بود ،شود. روزی دفتردار مدرسه پدرمی

نه  :گفتممید. من هم مرتب وشتشکیل نمیدر هفته آینده، های تابستانه کلاس

کار خیلی ممنون. فکر کرده بودم چون او هم ،رومکنم، خودم میخواهش می ،خیر

 ،استو با او سلام و علیک دارد، اکنون سوار موتور در برابر من آمده  ،پدرم هست

. دار بود. البته من از خجالت مردمخیلی خندهکند که سوار شوم. و تعارف می

گونه است. ما از رفتار کوچکی که معمولا این ،گراندریافت سخنان و رفتارهای دی

خواهیم تمام شخصیت او را در گذشته و حال و آینده می ،بینیماز دیگری می

ها اهتبشو  ،آوریمدر نظر می ،اندو به ویژه افرادی را که شبیه او بوده ،ترسیم کنیم

ای مهربان دارد؛ ولی اهل کار پدر است، چهرههم. دهیمها دخالت میرا در برداشت

 ،راه و دوست و زوج آیندهگاه که از نیافتن همآنمهربانی و حتی تعارف نیست. 
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کنیم که بازار را چند وقتی است زیر پا همانند خریداری عمل می ،شویمید میمناا

خستگی را با یک دهد. خود و گران، رضایت میو به خرید یک چیز بی ،گذاشته

خواهد من را بپرستد. وم که میشرو میکند. با کسی روبهمیجنس بنجل برطرف 

شناسم که یک تر از او میگوید که در من نیست. من خودم را بهاو چیزهایی می

که فعلا نقشی یکی این ؛من است . دو راه پیش رویاست دقیقه است از راه رسیده

و او راهی برای عوض کردن  ،وصلت سر بگیردخواه اوست بازی کنم تا را که دل

 ،و در ضمن، حالات آدمی ،، در حالی که من چیز دیگری هستمتصمیم نداشته باشد

 ،و نشان دهم که من ،راه دوم این است که خیلی روشن به او بگویم .متفاوت است

افراد  ،بنابراین ؛ترسیم کرده استدر ذهن خود چه او از من نه آن ،خودم هستم

. را ندارندو کدر بودن چون توان بازی کردن  ؛ ناشناخته هستندمعمولا، گویحقیقت

محتوا را گران عصر... ، ها را ببین. بازینوان کتابع. گربازیانسان هستند، نه اصلا 

های ها نیست. دریا چه نیازی دارد که نقشهای شفاف در میان آننام انسانبخوان، 

و  ،های زیادی را بازی کنندتوانند نقشکار میافراد دغل ؟دیگری را برعهده بگیرد

قدر کدر هستند که تو نتوانی ژرفای ها آن. آنمحبوبیت زیادی داشته باشند

و  ،گاه باید دعوایی میان کسانی که بازیشان را دوست دارند. آنوجودشان را بکاوی

ارتباط در فضای مجازی و حقیقی، هیچ . کسانی که دوست ندارند، راه بیندازند

را سانی های یکنتیجهو تا زمانی که ما اسیر این تخیلات هستیم،  ،تی نداردتفاو

شود از افرادی زیاد باعث می کم بود اطلاعات و زیادی تخیلات .میاننشبه بار می

 .بدمان بیاید ،و از افرادی زیاد ،خوشمان بیاید
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 چهره شناسی
به نوعی مجبور هستند.  ،اندافرادی که برای یک مراسم عقد یا عروسی آمده

. است آمدهاند بدش میرفتهو اگر نمی ،خویشاوندی که دعوت کرده و تأکید داشته

کوچک را ببین. شکل و قیافه و اندام و سن  یک هیأت ؟طوردر یک هیأت چهاما 

و سال که مطرح نیست؛ ولی شاید بخواهی از وضع ریش مردها که ارتباطی با 

بینی که سه تیغ، ماشین کرده، اسی کنی. مینشوانرها را ، آناست مذهب یافته

وجود دارد. اگر آن  شکل داده شده،، ریش کم، متوسط، بلند، خیلی بلند، شته ری

توانستی می ،دیدیبا سبیل کلفت و شلوار لی را بیرون از مسجد می مرد سه تیغ

 ست؟اتشخیص دهی که او اهل جلسات مذهبی 
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 هر فکری مقدس نیست
ن بخوریم؛ یکی تصور یشده بر زم دو گونه ممکن است در یک راه شناخته ما

کار ذهن  ،وگوهای درونی، هر دوبه گفتنادرست از مسیر و یکی سرگرم بودن 

 زند.بر زمین می ،ایمما را در یک پله ساده که بارها از آن استفاده کرده ،ذهناست. 

برای ما مقدس است. به طور کلی و گویی تفکر  ،گوییمها فکر میبه همه این ام

ذهن حتی  فکر است. قدس بکاهیم، فکر خودکشی نیز یکتباید از این  ،اگر هست

و کدام فکر مقدس است و کدام نیست،  ،که چه چیزی فکر است و چه نیستدر این

متنی از کتابی آسمانی افتاده است،  ای که بر زمینهر نوشته ما را فریب داده است.

 اند حتی علیه مقدسات ما باشد.تونیست، می

  



    11  

 تخصصفریب 
و  ،های قدیم بدون چسب بودریزد. رنگنه، می راگ ؛رنگی نیاز به چسب دارد هر

 بچس ،های ارزان قیمتکرد. حال رنگمخلوط می ،با چسبرا  گنقاش باید رن

از صمغ  ساز بایدی دستاهریزد. در مرکبو بر اثر جاذبه زمین می ،خوبی ندارد

 ،گاری خطدس برای مانپریزد. وگرنه کاغذ را که عمودی کنیم، مرکب می ،بهره برد

کاغذ است. مرکب در جان  ،دومث حبو  ،که باید مرکب خوبی داشتیکی این

-بنابراین خوشپرد. و بنابراین، رنگ نوشته، می ،نشیندای نمیکاغذهای شیشه

از هستند. چه بسا سدست های خوب و کاغذهایای به دنبال مرکبنویسان حرفه

و یا  ،و بر آن بنویسند ،پاک کنند ،ای هستکاغذی قدیمی را که رویش نوشته

 ؛تر استها برای ماندگاری بیشو کاغذ بسازند. همه این تلاش ،دست به کار شوند

ماژیک روی تخته سفید یک نویس بگویی با اگر به یک هنرمند خوش ،بنابراین

نسبتی با اثر هنری  ،روی تخته نوشتنکند. میقبول ن به احتمال زیادبنویس، 

 ،و ماندگاری ،شودجاست که محتوا فراموش میاینشود. پاک می ،و زود ،ندارد

. کدام آثار به جا مانده است؟ آثاری که با مرکب یابدمیبه شدت مادی تعریفی 

ها موزهکدام اثری با تابلوی سفید در ، استخوب و روی کاغذ خوب نوشته شده 

گران . اگر بگوییم این یک متن مقدس است که از سوی نیایشوجود دارد؟ هیچ

و به  ،ماندگاری را در پیوند با خدا بجویدپذیرد که شود، هنرمند ما نمیخوانده می

ز کاری برای ثواب نیطمع. شودو میانصیب بیندیشد که ثوابی به  ،مزدجای دست

 ؟اصلا عاقبتی نداردطمع مادی نیست که  از آن ترغایت نیکی ندارد؛ ولی آیا به

روزی همه چیز برای ما فراهم  دهد.گونه فریب میرا این ها مابسیاری از تخصص

 ،روندروزی به فنا می ،همه گیریم.ولی ما آن را در راهی نادرست به کار می ؛شودمی

بتواند به است که  ماندگارای چهرهو  یهنر .و بسیاری دوست دارند که فانی نشوند

  شود، گره بخورد. چه فانی نمیآن
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 انسانیت
هنرپیشگان  محرکات نری که داشت، نکته مثبتدیدم. را می نمایشی خالی از محتوا

شد. یک جا تر میو نرم ، تندترترها شیرینحرکات آن ،رفتمیرچه پیش هبود. 

همان سرعت و حالتی که در دار با ای کردند. یک نفر از سطح شیبالعادهارقخکار 

بالا آمد.  ،سرعت و حالت نبا هما ،و نفر مقابل او ،پایین آمد ،سطح صاف داشت

خواهد و می ،افتدکند طرف میفکر می در این حالتآدم . نگاه مخاطبان جلب شد

ها که مردم از قطاری که به ماجرای نخستین فیلم شاید کمی شبیهاو را بگیرد. 

ها سرشان گریختند یا تماشاچیانی که با پرتاب سنگمی ،آمدسوی تماشاگران می

ها برای جلب نظر مخاطب و زدودن خواب آنتئاتر گران . معمولا بازیدزدیدندرا می

و  ،تولید سرو صدا ،بر زمین کوبیدن یک چیز ،زنند. داد زدندست به خشونت می

و از  ،تمام شد ،نمایش .تمهید را اندیشیده بودند ها این؛ ولی ایندر کردن ترقه

و  ،های باشگاه یوگا تشکر کردند. آن حرکات نرم، از آن پرتوجویان یوگا بودبچه

از یوگا در کارگردانی که البته ارتباط مستقیمی با متن نداشت. حرکات فرم بود. 

برند. گونه که از موسیقی در سینما و تئاتر بهره میهمان ،نمایش خود بهره برده بود

کلی نیز گری، تأثیراتی های موردی، یوگا بر فن بیان و بازیوریاین بهرهبه جز 

. اما کسی که بتواند با نمایش خود بر یوگا تأثیر بگذارد، هنر استداشته است. 

ناشری گردن کلفت دوست ما کتابی را در هنر خوش نویسی به چاپ سپرده است. 

تولید کتاب را با صفحات تمام رنگی و قطع هنگفت هزینه او و کلان مزد که دست

آرایی برای صفحه شوی.هر صفحه را که باز کنی، آرام میبزرگ پرداخت کرده است. 

اند. اما آیا این کتاب، تأثیری بر هنر گرافیک داشته کتاب، زحمت زیادی کشیده

ضوع اصلی وکه م نویسیطور؟ خیر در زمینه خوشاست؟ بر هنر خوش نویسی چه

تازه  ،ای ندارد. تکرار مطالب پیشین است، اگر مطالب، هیچ مطلب تازهکتاب است

و در  ،ناچیز ،. نقش آموزشی آنوینویس شخوشستی توانباز با این کتاب نمی ،بود
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هایی انسانیک هنر است؛ ولی  ،خود ،انسان بودن .پردازی استپر از عبارت ،عوض

ممکن است کارهای خوبی  اندک هستند. افزایند، بسیارکه چیزی بر انسانیت می

ای ولی انسانیت باید در متن زندگی من وارد شود، حرکات حاشیه ؛از من ببینی

در خور چینش ه دادن محتوای ضعیف مانند وتلاش برای جلیا مانند آن نمایش و 

 .آید، به کار نمینویسیمتن و تصویر آن کتاب خوشتحسین 
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 اشکال ظاهری
و در  ،گذشته است تحه و هفتم و چهلماآرامستان رفته بودم. زمانی که فروزی به 

اند. اگر کسی که ممکن است بیاید و سر مزاری بگرید؟ اندک .خلوتی میان هفته

ای در میان بوده است. او برای علاقه زند،بو زار  ،باشدتنها و در این خلوت آمده 

تا است برگزیده رای سوز و گداز بجا نیامده. زمانی خلوت را نشان دادن به این

اما این عزاداری ممکن است پر از ایراد باشد، اصلا بتواند خوب عزاداری کند. 

ها را زیر سؤال و اساس آن ،توان ایراد گرفتل نیز مییبه کارهای اصدار باشد. خنده

شاید هیچ نیایشی خالی از داوری را به خداوند واگذاشت. جاست که باید برد. این

 اشکال ظاهری نباشد.
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 پدرکشتگی ذاتی
ی؟ اهگفت چرا دستت را نشستمی ،آمدشویی میدستآموزی از دانشخانم معلم به 

ای بود. اما با آب سرد انداختند. کار بسیار زنندهها روی دستشان آب دهان میبچه

و فرصت اندکی که در اختیار داشتند، در زمستان ترک خورده زخمی و های و دست

ای شیرها به گونه. و حوله هم نبود ،صابون نبود، آب گرم نبود ؟کردندچه باید می

ها اگر عمیق نباشد، هرچیزی نظارتشد. نصب شده بود که جلوی لباس، خیس می

زاد شود که باید آدمیکلاس مانند زندانی میدهد. روند عادی خود را از دست می

و بعد نوبت به سرکشیدن  ،بکشداز حرکات دودی شکل روده خود نیز خجالت 

دانی بینی و میبه این صورت که می و سپس ازدواج ،سرکوب آننیروی جنسی و 

هایی دارد؛ چارچوب د. دین هرچنتدفباید اتفاق بی ،چه طبیعی است. آنرسدمی

ت دادن چیز نباید در گرو از دس ،زش چیزیوآم .تأکیدی بر این اتفاق استولی 

گویی  .و خوب را دور بیندازیم ،به دست آوریمنباید بد را  ،هست. اگر دیگری باشد

 وجود دارد. ،جامعه چه طبیعت بدن است ومیان آنیک پدرکشتگی ذاتی 
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 بگذار تا رها کنیم
کند. گفت: ظاهرا دیدم راننده بدجوری سرتا پایم را نگاه می ،شدمکه سوار اتوبوس 

و با  ،شناسدمسافران خودش را میمسافر خودم هستی. راننده جوانی است که 

ام. زبان یافتههمدو راننده  ،گیرد. عجیب که در این خطها گرم میشماری از آن

گفت که گرم گرفته بود. پیرمرد از زندگی خود می ،پیرمردیاین راننده جوان با 

هایش چه برای من و راننده در میان صحبتو آن ،امو چنان کرده ،امچنین کرده

چه و نه توانی.  ،نه تعادلی داشت ،کرد، نه گذشته او که حال او بودتوجه میجلب 

راه او من هماز این طرف خیابان برود آن طرف خیابان؟ قرار شد  تخواسجور می

و دوباره سوار شوم. روز جمعه  ،و بازگردم ،او را به آن سوی خیابان ببرم ،پیاده شوم

نزدیک  ،توانست صبر کند. پیرمردمی و راننده برای من ،اندک ،و تعداد مسافران ،ودب

و فرزندم  ،امو من خارج بوده ،من استشناسایی گاه اوج گرفت که این کارت ایست

و  ،و حتی در عبور از خیابان ،بردار نبودشدن نیز دست هنگام پیادهدر آمریکاست. 

کارنامه او را خواسته  ،گویی ما از اوسرانجام به سختی توانستم از او جدا شوم. 

شناسی که در پیشانیشان نوشته باشد فرزندشان در خارج یبودیم. چند نفر را م

قمپز در  ،پز بدهند ،ها باید برای مردم توضیح دهندبنابراین آنکند؟ زندگی می

فرزندشان در خارج است،  ،بسیاری .شوندو سپس وارد یک فضای توهمی می ،کنند

-هنرمندی میهایی سر هم کنند که متمایز از دیگران باشند. ها باید داستاناین

. دهندآیند و به صدای ساز من گوش میمی تحیوانا ،زنمساز میگوید هنگامی که 

جانوری را نام ببرد که حالا باید  گویند. خوب،بیند این را دیگران نیز میبعد می

ها گوید مارمولکمیها و یک نفر گوید خرگوشنفر میاند. یک دیگران نگفته

ما را به آن  ،اما کارهایی هست که به هرحال اطرافیان. شنونده ساز من هستند

چه تری متوجه کار ما شوند. به آن انرژی دهیم تا افراد بیشولی باید  ؛شناسندمی

بسا شغلی هست که باید هر روز صبح برای آن عصا قورت بدهیم یا یک بسته قرص 
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د دوستی را برگزینیم که تنها کار او همین باشد. شنیدن بای. یبوست مصرف کنیم

 ،توانندحال که نمیباید اطرافیان ما به ما انرژی بدهند. کارهای ما و تأیید ما. شاه

این چه کاری است که به ما انرژی ق دهیم. وباید جملات تأکیدی را به این سو س

اگر کاری را که به آن بگذار تا رها کنیم.  ؟گیردو بلکه انرژی ما را می ،دهدنمی

شود که ما روزی شود؟ بسیاری فراموششان میچه می ،رها کنیم ،سرگرم هستیم

-هایی که میایم. آنو بلکه تبحری در چنان شغلی داشته ،ایمروزگاری چنان بوده

کاری که با رها  ایم.پرسند، برای این است که مطمئن شوند ما از آن خارج شده

 .هاستاین تر ازفرا ،نیتانساارزش این همه تمرکز را ندارد.  ،شودفراموش میشدن، 
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 انرژی
دارد. برم، ترس برم میاند که هرجا از این واژه بهره میی را مبتذل کردهژقدر انرآن

ها هستم. بنابراین هرجا که دیدی این کند من هم بله، از آنکسی نداند فکر می

گزین آن و واژه مورد نظر خود را جای ،توانی تغییرش دهیپسندی، میواژه را نمی

قدر واژه انرژی باکلاس است که آن را به جای کنی. برای شماری از مردم آن

کنند. به عنوان مثال به کسی که بالای سر بیمار، بسیاری از چیزها استفاده می

-گویند. در روزگار ما هر کسی انرژیمیدرمان خواند، انرژیدعاهای مفاتیح را می

دانی که همه جا دعوا هست، داخل تاکسی و کند. میای را کشف میهای تازه

عصبانی  ،اتوبوس، داخل صف نانوایی و حتی داخل مسجد. روز عید است و پیرمرد

. است و او ناراحت شده ،اند کمی اذان را دیرتر بگو تا بقیه بیایندشده. به او گفته

کند. دست دیگر او را باز ول نمی ،بوسمگذارد نماز شروع شود. دست او را مینمی

و در حال جان کندن است.  ،شود. دختر او سرطان داردشروع می ،بوسم. نمازمی

و به یاری  ،ایتر بودهو تو حتما بیش ،بخش بودممن آن روز در حد خود انرژی

جا چیزی شبیه جادوگری نیست. آن ،دهی. انرژیها خواهی بودبیش از از این ،خدا

ها که صحبت استاد و شاگردی و پول و کلاس به میان آمد، باید بگریزی. آن انرژی

رود. اثر آن نیز موقتی است. عمویم در می ،شود. اگر تمرین نکنیزود تخلیه می

های بین راهی گچ گرفته بودند. گاهجوانی تصادف کرده بود، پایش را در درمان

قدر زیاد که خاراند. آنپایش را می ،ن عمراهرا میکروبی شده بود. بنابراین تا پایظا

برای یک نفر که  .راحت شود اافتاد ترفت. باید حتما خون مییدل آدم از حال م

 ،درمان مشهوری آمدخیلی سخت است. انرژی ،وسواس داردنجس و پاکی و بلکه 

نیم ساعت بعد به حالت نخستین بازگشت.  و ،ای خوب بودبیست دقیقه .و انرژی داد

و برای خودش  است، سالیانی است که به خارج از کشور رفته ،درماناین انرژی

گویند که بالاترین انرژی را در میان ایرانیان دارد. کارش طور میای دارد. اینشبکه
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و به افراد زیادی انرژی  ،کردهای بزرگ برپا میبه جایی رسیده بود که همایش

 ،اندتواند به بیش از یک هزار نفر که در بیابان جمع شدهگونه یک نفر میداد. چهمی

 انرژی بدهد؟ مورد دیگر، معلولی بود که اختیار خود را نداشت. آب از دهان او

خواهم ان را بند بیاورم. باید ببینم می :آمد و گفت درمانسرازیر بود. یک روز انرژی

و زود رفت. چند دقیقه  ،آن را بند آورد. و فهمید ،آب سرد است یا گرم؟ دست زد

که از این کارها بدون این ،بخش باشیتوانی انرژیهمان شد که بود. اما تو می ،بعد

های کلاس به او انرژی بیند بچهوقتی می ،بکنی. یک استاد که درآمد اندکی دارد

داشتیم که از شهر دیگر  یدهد. استادانجام می دهند، کار خود را با جان و دلمی

بسیار اندک  ،ولی در مقایسه با تهران ؛هایش زیادآمد. قیمت کلاسبه شهر ما می

پروازی پروازی او خواب گاه و هتل نداشت.  گاه.آمد؟ داخل آموزشبود. کجا می

و  که بلیتش گرانآمد ا میمبا هواپیند، یآها که با اتوبوس مینه از این پروازی ،بود

ر سؤال است. آیا چه ساعتی پرواز کند، اصلا نکند. شاید یرفت و آمد او هر لحظه ز

گذاشتند. ها برای روز تولد او سنگ تمام میبچه انصف شب به خانه کلید بیندازد. ام

های او از بچه. ترکاندندروز معلم برای او می ،کلاس دیگر ،شداین کلاس تمام می

برای همین کلاس  ،گرفتانرژی می ،های اصفهاناز بچه ،گرفتانرژی نمییک دوره 

و آن هم اصفهان است.  ،گر به جز تهران تاکنون برقرار بودهیاو تنها در یک شهر د

ها برای بدی و ،های خوب برای ادامه راهشان انرژی بدهبه کارهای خوب و به آدم

 بخش نباش.انرژی
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 یش و فیلم یا زندگی؟انم
ف لاجنس مخ. به ویژه در برخورد با سانی هستند که رفتارهایشان یک جوری استک

و یا گاه شاهد بازی شاهدبازیشان  ،ی باشیرتهای متفاوتبازی توانی شاهدمی

توانی رفتارهایشان را حسابی زیر نظر میتوانی در کسانی که را می این افراد. شوی

و هنرپیشگان. کاران ورزشمعلمان، مدرسان، استادان، سخنرانان،  ؛بگیری، بیابی

و نه  ،شناسی بیفزایمای بر روانخواهم چیز تازهمیشناسی نیست. نه کار من روان

 ستا زندگی نکردن، فراتر از اینبازگو کنم.  ،چه را گفته شده استخواهم آنمی

تر و زیر نقش خود را بهکسانی هستند که  .که با شرح شخصیت نمایشی، حل شود

کنند. کسانی هستند که پیش چشم نیستند. کسانی هستند که تر بازی میپوستی

و هرچه  ،بینیتر میشوی، بیشتر میهرچه عمیقبینی. ها را نمیزندگی داخلی آن

ی که هاییابی شمار انسانتر درمیبا بررسی بیشیابی. تر میجویی، بیشتر میبیش

هرکاری آن کار دیگر چیست؟ کنند، بسیار زیاد است. کار دیگر میدر خلوت، آن 

خواهم نمیمنظورم خلاف شرع نیست. خوان باشد، ناهم که با چهره بیرونی آن فرد،

هر انسانی را باورهای خود، بسنجم، مهم این است که گفتار و کردار یک نفر چه 

اقتصادی و نیز نیاز به تنوع، خوان است. امروز با مشکلات دیگر هماندازه با هم

ان یصورتکی و در م ،در خانهکنند. تری را استفاده میهای بیشها صورتکانسان

دیگر.  نقابیو بر سر شغل دیگر،  نقابی ،شغل نبر سر ای .صورتکی دیگر ،دوستان

دین آمده است تا ما دین و مذهب نیز ممکن است صورتکی را بر آدمی بیفزاید. 

بینی ی میلو ؛خواهد ما انسان باشیم نه المثنیآدمک نباشیم. دین میآدم شویم و 

. شودو چه زود نیازمند المثنی می ،کندچه میبا گم کردن هویت خود، که بشر 

و  ،و از یک عده ایراد بگیرم ،این چیزها خیلی تلخ است. این نیست که من بنشینم

گیرد انسانی که تصمیم می .پای هویت انسانی در میان استبعد کتابش کنم. 

های کاذب بازی شود. عروسکی که نخ آن به دست آن هویتعروسک خیمه شب



    21  

ها بر گردن او انداخته ولی این نخ ؛خود بنشیند تهویخواهد پای انسان میاست. 

-ن رانندگان تاکسی بر سر او دعوا میاو ناگه ،ایستاده است. کسی که استشده 

ت خودروی مو دیگری او را به س ،سوار خودروی خود کند اخواهد او ریکی میکنند. 

و دیگری او را به  ،کشد. یکی گمان کرده است این مسافر این مسیر استخود می

او باید توان انتظار داشت پابرجا بماند. با رودربایستی نمی کشاند.مسیر دیگری می

که اگر برود، دیگر کار، تمام است. با ایستادگی نیز او  مبارزه کند ،یستادنابر سر 

  . و از جای اصلی دور شده است ،تا حدی بازی خورده
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 آرزو
حتی بلغ  :خوانیآرزو در فرهنگ قرآنی، چیز خوبی نیست. در دعای کمیل می

رم ظیا آرزویم تمام شود. به ن ؛اند؛ تا به آرزویم برسممنای. دو جور ترجمه کرده

 ،رود. این آرزو میصورت دوم صحیح باشد. رسیدن به آرزو که ممکن نیستهمین 

را و جعبه جادویی تابلوی آرزوها برد. انرژی می ،آرزو. رسدو آرزوی دیگری سرمی

به آن انرژی دهی تا به آن دست یابی. تلاش هم باید بکنی. وقت  زببین. باید هر رو

 مام شود و خلاص.هم باید بگذاری. زیباتر این است که آرزو ت
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 چرا خسته ام؟
چرا از خواب که کنم؟ قدر احساس خستگی میچرا این: ستابسیاری این پرسش 

گویی  ،گردمچرا از مدرسه که بازمیشوم، انرژی ندارم، چرا کسل هستم؟ بیدار می

های مربوط پاسخحال هستم؟ قدر بیدر اوج جوانی چرا اینام. از زورخانه باز گشته

. آن اندهای روانی را نیز دیگران دادهمربوط به کار من نیست. پاسخ ،به جسم

ها مانند چسب زخم دادن به دست کسی است که به دست خود به سر و تن پاسخ

ورزی و عشقتواند آن را صرف که می . فرد، مقداری انرژی داردزندتیشه می ،خود

نصیحت شنیدن، اما صرف نصیحت کردن و  ؛رقصان و شاداب بودن خود کند

مسخره شدن و مسخره کردن دیگران ن و حرص خوردن، رآوردحرص دفضولی، 

سخنم یک  ،گویمشود. من سخنی از ماورای طبیعت نمیتمام می کند. انرژی،می

باید با دشمن  ،شویماز دشمن داخلی که رها میخیلی روشن.  ،حساب ریاضی است

نوبت به دشمن خارجی  ،سر کارو هنگامی که از این نبرد گریختیم،  ،خانگی بجنگیم

دفاع یا حمله، اهمیتی ک نفر را با خود دشمن کنیم. یباید حتما  ،اگر نبودرسد. می

ما به نیش و کنایه نیست، ناسزا و تنها ندارد، به هرحال باید جنگی راه بیندازیم. 

خانواده، دوستان، اطرافیان، مشتریان و شویم، خاطر کارهایمان بارها نصیحت می

هایشان و با رفتارهایشان به ما هایشان، با حرفنگاهپوزخندهایشان، گذران. با ره

خودی هستیم، کارمان بیهوده است، باید این کار را رها یبفهمانند که ما آدم می

درآمدش اش. اگر نه آینده و ،نه درآمدش خوب استو سر کار دیگری برویم.  ،کنیم

کنند. به چشم یک دزد به ما نگاه میو  ،مگیریمورد حسد قرار می ،خوب باشد

 ها و رفتارها نباشد،ها و نگاهکسی که لیاقتش را نداشته است. وقتی که این حرف

و  ،نه کسی ما را قبول دارد کند به تحلیل بردن انرژی خودمان.ذهن ما شروع می

. البته چه بسا کاری در دست ما باشد که افرادی ایمپذیرفته نه خودمان خودمان را

-با شنیدن حرفها تکلیف این تعریفمجبور باشند در برابر ما از ما تعریف کنند. 
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روشن است و بعد که این موقعیت از دست رود،  ،گویندهایی که پشت سر ما می

 ها حتی حاضر نیستند به ما نگاه کنند. آن
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 جا که بتی هست آن
گر شیعه پیداست یک پژوهشبشناسی.  ،هایی که داردتوانی از بتمی اهرکسی ر

ینه تحقیق ولی بت او در زم ؛و به اهل بیت علاقه دارد ،کندکه خدا را عبادت می

گاهی است. آثارش را بگیر و بخوان و فقط بخند. کار دانشبینی یک همکیست؟ می

کشیم تا در آینده، او را برمیی که لیاقتبی شاگرد .هایش بشناسهرکسی را از بت

اسب ندر جای م و سپس او را ،میاختهابتی است که ما س وگزین ما شود. اجای

 در یتجایی که راه، بسته است، پای ب ایم.ه خود و جامعه را سد کردهار ایم.نهاده

بندان داند که بدون راهجا که بتی هست، راه، بسته است. بت میآنست. امیان 

 بت را چه به تکان خوردن؟تواند به هدف خود دست یابد. اصلا نمی
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 زندگی همان است که بود
شناسی. شاید عبا و چادر رضاخان را به ویژه با تلاش او برای تغییر لباس مردم می

 ،چیدندها دامن لباس مردانه را با قیچی میآن. شدهای او پاره میزیر پای پاسبان

این کارها به تغییر صورت جامعه ما کردند. توصیه می و کلاه پهلوی را برای مردان

کردیم. سفره به هرحال ما تغییر می ،ولی اگر آن شتاب در کار نبود ؛سرعت بخشید

روزگاری نوع غذا، نوع پخت، ظرف، ابزار پخت و همه چیز تغییر کرده است. را ببین. 

و در آن را با پوست گرمک  ،سته نارگیل بریزندممکن بود نوشابه را داخل یک پو

 ،بینیکه مین صورت یهای نوشابه به ایو امروز قوط ،ببندند که گاز آن خارج نشود

جامعه ما . همان است ،؛ ولی نام و کارآیی آنمحتوا نیز تغییر یافته ،شودتولید می

فقر هنوز بیداد فقر از میان نرفته است. پوسته و رنگ خود را عوض کرده است؛ ولی 

من ممکن است نذری بدهم، اگر دریافتم  فقیر هست. ،و تا دلت بخواهد ،کندمی

، نذری دادن من در کنمدهم، اذیتش میبه او دیرتر می ،یک نفر نیازمندتر است

ای که چهرهیا برای این ،جهت مبارزه با فقر نیست، در جهت تقلید از دیگران است

ها برای ریشه ها و غیر مذهبیبگذارم. هنگامی که مذهبیمذهبی از خود به نمایش 

فردی  توان داشت که فقر برود؟کردن کردن فقر، تلاشی نکنند، چه انتظاری می

پیش پدری از  ؛داد برای او رخ دادهدو رویرسد، و ارثی به او می ،میردپدرش می

که پولی و دوم این ،که سد راه او برای انجام کارهایی بوداست پای او برداشته شده 

توانست انجام تواند کارهایی را که نمیمی. است هتر نداشتبه او رسیده که پیش

کند. سر ج میا، ازدواو بالا رفته است سن. کندروی میحال زیاده .بدهد، انجام دهد

ها زودتر به خانه برود. کند که شبحکم می ،ت خانوادهیو مسؤول ،شودبه زیر می

داری است که اکنون بچه ریشنی همان آدم کودکی است. یبمی ،که باشیاما با او 

-و جهان ،رفتارها همان ،همان است ،زندگی او ایجاد شده است، افکار رتغییراتی د

بخوانی،  ها راتوانی آنکنند، میها اعترافاتی می. شماری از اقتصاددانبینی همان
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بینی اها به شهرها تزریق شود. میتسوکه بودجه راست ها تلاش کرده یک نفر سال

چه شده. لزومی ندارد من و تو اقتصاد خوانده باشیم. نیت او اصلا چیز دیگری بوده، 

همان  ،ولی پست و بلند زندگی ؛بیش و کم حاصل آمده ،خواستهتغییری که می

 .است که بوده
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 دانه
مردم برای تر شده. چند ماهی است که وضع گذر چهارباغ عباسی در شهر ما به

ها با عبور خودرو ممنوع است پرنده ،و چون در این گذر ،ریزندها دانه میپرنده

خورند. اما نوع پرنده که تغییر و دانه می ،ینندشنزمین می تری رویال راحتیخ

به شهر خود و یا این خیابان از پرندگان ایم نوع جدیدی را نکرده است. ما نتوانسته

  دستاورد بزرگی نیست. ،دن پرندگانخوردانهدعوت کنیم. 
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 قانون جذب
. چه صدا زد ،شدم. سرم خیلی زیر بود. خانمی که نشسته بودوسه پل رد میاز سی

. ، باز صدا زدن هم یک خانم مانتوییآگذارم، کار دارد؟ کم به کسی محل می

سفید را ای کیسه پارچه ،این را برای من بیاور. با ترس و لرز :نزدیک او رفتم. گفت

ترسیدم. گفت: کتاب است. حالا یم ،گذاری انجام شده بودگرفتم. آن روز چند بمب

ه بپرسم گفت: عمل کآن طرف پل بیاورد؟ بدون این دتوانچرا چند تا کتاب را نمی

-خانه. همان کتابخواست برود؟ کتابآیم. کجا میو از شهرک می ،امقلب کرده

شاید او از چهره گویند. قانون جذب می ،به اینخواستم بروم. ای که من میخانه

میان آن همه آدم دریافته بود اهل کتاب هستم. آدم روی هرچیزی تمرکز  ،من

چیزی  ،ییشود. به ویژه ما اهل کتاب که شاید یادمان برود غذاشبیه آن می ،کند

رای خوردن و بینیم چیزی بمی ،گیریمو هنگامی که این تصمیم را می ،بخوریم

. از بس حواسمان به قطع وزیری شودمان کتابی میصورتپولی برای خرید نداریم. 

به شویم. قبض روح می ،دهند، هنگامی که قبض برق را میاست و رقعی بوده

ولی  ؛افته بودیخوریم. خوب، آن خانم من را های از دم مرگ برگشته هم میآدم

گویند. زندگی ما پر از این قانون جذب می ،به این ؟گونه راه ما دقیقا یکی بودچه

جاست که با دانستن این قانون، همه زندگی ما پیش قانون است. اما نکته این

گونه ممکن است من با دانستن یک فرمول از فیزیک در کنکور پذیرفته چهرود. نمی

رمول و همان فیزیک نیز یک ف ،های دیگر را نیز خوانده باشمباید درسشوم؟ 

نیست. حالا اگر زد و آن روز یک سؤال هم از همان یک فرمولی که من بلد هستم، 

 چه باید بکنم؟ ،طرح نکرده بودند

قدر ولی دیگر برای آن لازم نیست آدم این ؛وجود دارد ،که قانون جذبدوم این

در خانه نشست و دعا کرد و ناگهان گاوی داستان آن که و هزینه کند.  ،کلاس برود

قانون جذب است. اگر شاعر  ،رد خانه شد. او گاو را ذبح کرد و پخت و خورد. اینوا
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 ،هنر نبود. هنرمند ،او دعا کرد و نشد و گفتند برو سر یک کاری که دیگر :گفتمی

قانون جذب را بیان کرده است. اما همه او دهد. کارهای معمولی را که شرح نمی

قانون جذب  هکنند. کتابی را دربارکه مطابق این قانون زندگی نمی مثنویهای آدم

شماره تلفنش را روی کاغذی  ،دیدم یکی از امانت گیرندگان ،خانه گرفتماز کتاب

دانست این قانون جذب همین . خودش هم میاست و لای کتاب گذاشته ،نوشته

  طوری ممکن است عمل نکند.
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 عشق
ای و بعد دیدم چاره ،کردمعشق، خیلی با تأمل عمل میدرباره به کارگیری واژه 

گونه است؟ فکر شیوه آموزش تو چه پرسیدم:و رفتم، یک روز نزد استاد آواز  ندارم.

کنم. کلاس آواز، و من اصلاح می ،خواندکردم اصولی دارد. گفت: هنرجو میمی

کار عشقی یم، ابه جز روابط جنسی که ما آن را با عشق اشتباه گرفته .عشق است

 .زندیعنی بدون برنامه عمل کردن نیز به واژه عشق، ضربه می
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 نهادها
شناسی یافتم، مؤسسه دیل کارنگی های روانای را که در زمینهنام نخستین مؤسسه

و  ،های دیل کارنگی عمل کنندخواستند مطابق کتاببود. شماری از دوستان می

-و سال ،متفاوت بود ،دیل کارنگیجامعه شدند. فرهنگ ایرانی با فرهنگ موفق نمی

اشت. امروز نهادهای بسیاری هستند که به ما وجود د میان او با زمانفاصله ها 

درخشد. نام نهاد، به ویژه نام استاد، همه جا میپردازند. ها میبرگزاری همایش

به نام استاد است. هیچ ارزشی به جز  ،همه ،انتشارات، سایت و گروه تحقیقاتی

ها غیر ممکن است که این وجود ندارد.و مطالب ها ها و کتاباستاد در این کلاس

رای ترویج خود همه کارها باز ها از یک متخصص دیگر در کنار خود بهره ببرند. آن

 تا آیندفراد میا هاست.و روز همایش، روز آن ،برندنام خود بهره میو ترفیع 

شاید نام افراد مشهور این فن را شنیده و پیاده کنند.  ،ترفندهای او را یاد گیرند

ما آبستن دیگران نیز هست.  و جامعه ،هاستبیش از این هاباشی؛ ولی شمار آن

ن است که یها درباره این نیست که سعادت بشر در چیست، در اتحقیقات این

کرده ها تحصیلشماری از این د.دهو چه همایشی جواب می ،چسبداکنون چه می

ها ن به آناتومنتقدان بسته است، نمی ندهار شناسی نیز هستند. دیگرشته روان

هایی آن اند.گاه رفتهها دانشکنید. اینجاری را ترویج میتشناسی گفت شما روان

اس چنین و نشگویم، آقای روانمن نمی :گویندرود میها میکه به همایش آن

 شود.ها فکت میگفت. همایش آنچنان 
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 استاد چه می کند؟
پیوندی  ،این قانونکسی است که به شاگرد کمک کند تا به خودش برسد.  ،استاد

هنری نیست.  ،رونوشت استاد شدن در هر کاری و در هر هنری، ،با عرفان ندارد

ممکن است به کار  ،اگر راست باشد ک،های شخص یا استاد در زمینه سلوتجربه

اما استادانی که بتوانند انسان را به گوهر وجودی خودش برسانند،  ؛دیگری نیاید

 دوست دارند خودشان را تکثیرکنند، توانند، چنان نمیهایی که می، انانداندک

 .کنند
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 ناسزا
های ناسزا آن هم به صورت انبوه، یکی از لوازم زندگی شده است. حتی خانواده

از آن برکنار نیستند. باید ناسزاهای تازه به کار برده شود. حال این ناسزاها  ،مذهبی

و یا با ذهن خلاق خود بسازیم. خلاقیت ما مسیری دیگر  ،را از فضای مجازی بیابیم

های خود در جهت مطلوب تواناییاز ان باید ساند که انپیماید. به ما گفتهرا می

 ،استشهوت خود را در مسیری که شرع گفته  و ،استفاده کند. خوب، ازدواج کرده

های آدمی توانایی ؟دهد. آیا این به معنی تمام شدن کار استمورد استفاده قرار می

ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد. کسانی باید و باید تک تک آن ،هاستبیش از این

جهتی مورد ها در چه خلاقیترود. و دریابند که جامعه به کدام سو می ،باشند

گیرد. چاره کار، مجازات نیست، با بررسی تنها نیز کاری حل برداری قرار میبهره

 شود.نمی
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 حساب دار هویت
تا حساب سود و زیان  ،مراتب گوناگونی دارد. از بررسی دخل و خرج ،داریحساب

صورت  باید موی سفید را از ماست بیرون بکشد. این دار در بعضی مواردو حساب

اند؟ دیگر نباید از خواند. چرا این قیمت؟ چرا چانه نزدهچرا با دفتر نمی ،حساب

های ها با قیمتن نباید این را سفارش داد. بررسی قیمتیجا جنس آورد. به انیا

دار انسان در واقع حساب .اضافی و کارهایی از این قبیلهای یافتن هزینه واقعی.

داری متفاوتی حساب ،تر را پذیرفته استکه کاری گستردهو آن ،تسزندگی خود ا

-بسیار متفاوت است. کسی که ورزش ،های فرهنگی و هنریباید داشته باشد. زمینه

و دیگر نیامد. باشگاه  ،باید دریابد که این آدم چرا رفت ،است گاهی را راه انداخته

، دکو چه طیفی ان ،اندها در آن زیاد شده، چه طیف از آدمرودبه کدام طرف می

اندیشد، باشگاهی که به مسابقه می مسجد چرا پاتوق افرادی با این وضع شده است؟

. کار دشواری است ،داری جامعهحسابدر فکر جذب افرادی است که مقام بیاورند. 

 ؟کندچرا آن هنرمند دیگر کار نمی ؟بیرون رفتورزش از دنیای چرا این فرد به کلی 

 ،ما اگر در حال از دست دادن هویت خود هستیم نویسد؟آن نویسنده دیگر نمیچرا 

و چه به جای آن وارد  ،رودبرای این است که حساب هویت خود را نداریم. چه می

و آن هم محدود به  ،داری از میراث فرهنگی به کاری سطح پایینپاس ؟شودمی

بالاترین داران هویت، وجود ندارند. آنان باید پاسآثار تاریخی تبدیل شده است. 

 قدرت اجرایی را داشته باشند.
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 ر می کنیم؛ تغییر نمی کنیمیتغی
-چه در پیش و پس از انتخابات رخ میشود، مثل آنهایی میهنگامی که شلوغی

. و سخنشان بوی سیاست دارد ،گوینددیگر سخن میتر با همدهد، مردم بیش

دیگران و  ،آورندود را فراهم خواهند زمینه فکری کار خپیداست که معترضان می

پیش کنیم؛ ولی ما هر از چندی تغییر میگویم: در دلم می. کنند راهرا با خود هم

مربوط  ،تغییر هر از چندی! کنیمکنیم؛ ولی در واقع تغییر نمیاز آن نیز تغییر می

ولی تغییر  ؛نوع تغییر اساسی که گزیری از آن نیست به نوع حکومت است، یک

ین آن در سرزمین ما وضع حجاب است، از ییر در هویت است. مشهورتردوم، تغ

داری هرچند به آن گستردگی سگ .دانمروی دهان کجی به حکومت یا اسلام، نمی

نگ است. تغییر سوم مربوط به این است که تغییر لازم در ر؛ ولی از همان نیست

 ژرفای لازم را ندارد. ،تغییرهاشود. ما حاصل نمی
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 بهانه
 ،ک نفر از دوستانش پشت خط بود، بعد از سلامیخورد.  تلفن جیبی پیرمردی زنگ

پیرمرد  ؟طور استپرسیم. او هم پرسید: حالت چهحال می ؟کنیمما معمولا چه می

اند. پیرمرد نریختهحقوق اندک بازنشستگی را  همانگفت: اصلا خوب نیستم. چرا؟ 

حالش بد شد که هنوز به مقصد نرسیده  قدرو آن ،زدقدر با صدای بلند حرف میآن

عیب ما این است که برای داد و فریاد کند.  ،س پیاده شد تا با خیال راحتواز اتوب

آسایش خود و که ولی برای این ؛در پی بهانه نیستیم ،که حالمان خوب شوداین

یعنی دریافت  ،ابن وقت بودنگردیم. دیگران را زیر سؤال ببریم، به دنبال بهانه می

توانیم دلیل حال ما خود می تواند بهانه خوب شدن حال ما شود.چیزهایی که می

 خوب خود شویم.
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 دیدنی ها
های امروز فهرست دیدنی از تو بخواهمای است. اگر هخودش سرفصل جداگان ،دیدن

دهد که و نتوانی، نشان می ،را که نشان دهد خدا نظری ویژه به تو دارد بنویس

 ، مقدمه لذت بردن است.جادر این درست دیدنای. درست دیدن را تمرین نکرده

عکاسی، گرافیک و نقاشی، برای انجام درست تمرین،  اما دیدن در هنرهایی مانند

 ارائه کار، فروش و کسب درآمد است. 
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 زمینه
ای که به ما چه داد؟ نخستینش این بود که اطرافیان را با زمینهس و مدرسه در

 داند مسألهفهمد. مادر من اصلا نمییایم بسنجیم. پدر من اصلا فیزیک نمیافته

دفن  ،و در مدرسه ،های کودکانه بودها در حد شوخیریاضی چیست؟ ای کاش این

توانی دو تر شد. برو تو که نمیها جدیاین شوخی ،تر شدمشد. هرچه بزرگمی

دهد، دین در اختیار ما قرار می ای کهگذرم، زمینهها میخط بنویسی. از این

هایی است خواند. او از آنهایی است که اصلا نماز نمیاین از آناست.  ترخطرناک

 آید.که مسجد نمی
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 حلاج
فیلمی توانست نامزد دوازده جایزه شود که از آن میان ده جایزه را به دست آورد. 

 ،از پذیرش دو بع ،شدرد میای که مرتب نامهاین موفقیت از کجا آمده بود؟ فیلم

مطالب تازه به ذهن  ،گذشت. دوندگی زیاد. زمان مینیاز به تهیه کننده داشت

قدر ذهن او آننامه را بازنویسی کند. مجبور بود مرتب فیلمو او  ،رسیدمیکارگردان 

ها با سختیها را خوب حلاجی کرده بود که یک لحاف عالی با آن تولید شود. پنبه

 و نه اثر او. ،خودش حلاجی شود ،و چه خوب که آدم ،کندگونه میآدم این
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 تقلید
خواهیم می ،خواهیم امتحانی برگزار کنیم. از افرادی که اهل نیایش هستندمی

دایا! الهی! نتیجه چیست؟ بسیاری این واژگان را بدون خواژگانی را برایمان بگویند؛ 

خواهند آن را از دیگران ازجمله مداحان انی که میرو دیگ ،کننداحساس بیان می

 قلد دیگران باشد؟مو مجریان تقلید کنند. چرا انسان باید در نیایش نیز 
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 فنون ادب
و  ،گیردرود فنونی را فرامیاشگاهی میبخواهند قوی شوند. یک نفر به دو نفر می

خوب  نه تنها .شوداو دیگر برای خودش کسی میدهد. جسم خود را نیز پرورش می

قدر زیاد است کند. زور او آنه به او را نمیلبلکه دیگر کسی فکر حم؛ کندیمدفاع 

دوران کتک  ،دوران کتک خوردن تمام شده استادگرفته ندارد. یفنون  هکه نیازی ب

اما جا بزند. ت دارد بوق بیأچه کیفی دارد. حالا کسی جرزدن فرارسیده است. 

 ،بیند اگر دیگران را کتک بزنداو میخود کتک نخورد. کوشد از ذهن دیگری می

کوشد فنون ادب و می بنابراین ؛خواهد ضعف خود را با قوتی ظاهری بپوشاندمی

 احترام را فراگیرد. 
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 و مکانیک اسلامی اسکن
در عرفان غیر اسلامی گرفت.  هایی راو سراغ کتاب ،فروشی آمدداخل کتابجوانی 

فروش نشسته بود شروع کرد به پند دادن به جوان. جوان نزدکتابحاج آقایی که 

ات را عمل کن که دارد تو برو کیست داخل کلیه ،خواهد حرف بزنیگفت: نمی

 ،سخن جوان و دریافت که ،تصویربرداری کرد ،گندد. حاج آقا به پزشک رفتمی

و نیاز به عمل  ،و خطر، رفع شد ،کیست، همان روز ترکید درست است، البته

کار جوان بود که به صورت ناخواسته انجام شد؟  ،. آیا رفع این خطربودجراحی ن

ولی  ؛ها نیستگونه عرفانینامقصدم ترویج شده بود.  ولی اسکن انجام ؛دانمنمی

ولی بعضی  ؛ویندگتوانند قصه بخواهم بگویم چنین چیزهایی هست. بعضی میمی

های دیگر اگر فعالان عرفانپردازی نیز وجود دارد. داستانتوانند! تبعیض در نمی

خواهم ند. نمییافتها تمایل میافراد زیادی به سمت آن ؛کردندنیز قصه تعریف می

و در  ،آموزش ببیندیا هرکسی  ،بگویم کسی اگر بیمار شد، شفا را نزد اینان بجوید

یا رد کنم.  ،درمانی را تأییدنرژیخواهم اخود به این نوع شفا بپردازد. نمیروز مبادا، 

. استادی در فن بیان داشتیم کار من کوبیدن به نعل و گاهی کوبیدن به میخ نیست

خواستیم از ولی ما تا می ؛گفتکه خود او هر از چندی از احساس و تأثیر حس می

خطاپذیر  ،پزشکی. چیزی راکه ثابت نشده است، نگویید :گفتمی ،ها بزنیماین حرف

این اسکن به شفای . خالی از خطاهای بزرگ نخواهد بود ،و این نوع شفا ،است

روزی  ،جسم است، این جسم به هر طریق که شفا یابد ،و مدار آن ،پردازدجسم می

 .صرف آن نکنیمتا این حد، تر است وقت خود را و به ،پذیرای نیستی خواهد بود

خواهند کار خود را بر اسلام و قرآن های نوظهور میبسیاری از از عرفانکه اما این

که مجوز کار و یا برای این ،منطبق کنند، تأثیر زمانه است. تحت تبلیغات این زمان

جوانی بود که هر از چندی ادعاهای عجیبی ها نشود. و کسی مزاحم آن ،بگیرند

قرار شد او روز به مکانیک اسلامی رسید.  داد. یکو ناسزاهای بدی هم می ،کردمی
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و نزدیک  ،کرده بودها در خارج از کشور فعالیت را با مخترع و مبتکری که سال

ید. جوان، نهای جوان را شو حرف ،آشنایی دهیم. مخترع آمد ،شتخانه ما دفتر دا

شماره  ،کرد. مخترعبرای مکانیک اسلامی، آیات قرآن را به میل خود ترجمه می

ای ن مکانیک اسلامی چه فایدهآداد.  گیر دفترش راو شماره پیام ،اصلی را نداد

 شد با آن تولید کرد؟و چه می ،داشت
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 بالاخانه
سایگانی از جانوران و پرندگان آدمی در میان بیابان و جنگل نیز که زندگی کند، هم

ها نیز چیزهای ناخوشایندی ترین انسانسایه به هرحال سر و صدا دارد. آرامدارد. هم

پله یا داخل راه ؟دداها را تغییر و چهره ،عمل کرد ای رالهجهتوان دارند. آیا می

ها سایه. هرچه همشودرو میها روبههنگام پا گذاشتن بیرون از خانه، آدم با این

یا سکونت  ،تر استتر است. خالی بودن یک خانه بهبیش ،تر باشند، آرامشکم

است که اگر شلوغ باشد،  سایه بالاییاما بدترینش هم تعدادی آدم آرام در آن؟

اشاره به کسانی  ،اش را اجاره دادهح فلانی بالاخانهلاشود. اصطتمام می ،طاقت آدم

حکم خالی کردن کامل طبقه بالاست،  ،که دیوانه رسمی هستند. سکوت ذهن است

تا دیگری وارد آن نشود.  ،تخلیه مستأجران طبقه بالا و از این پس نگهبانی بر در آن

های آرام. و نه آدم ،دباشنهای شلوغ در آن ساکن نه آدمترین راه همین است که به

 .تر مردمو نه حتی مانند بیش ،هانه مانند دیوانه
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 رشد شخصیت
. ما تماس گرفت ،آوردمی و بردرا می دوست ما پس از پایان سفر، با یک نفر که او

معمولی سوار  ییک تاکسایم که شده بزرگ و کوچک از اتوبوس پیاده ،همگی

. یک نوع تاکسی و او یک خودروی مخصوص خبر کرد ،و به مقصد برویم ،شویم

، ای داشته باشدرانندهاگر که است ای دارد. او حدس زده خانگی. گویی که راننده

از این کارها  ،رودزاد هرچه سنش بالاتر می. آدمیبه نظر خواهد رسیدآدم مهمی 

نیازی به زنگ  ،گرفتپولی نمی ،مند به او بودراننده، علاقه. فرض کن این کندمی

، است چه رشد یافتهآنبه هرحال . و خودش به استقبال او آمده بود ،زدن نداشت

. بسیاری از ندبسیار ،اندمحرومیت کشیده هافرادی ک .شخصیت اصلی آدمی نیست

که با تاکسی دربست روند. یک نفر آموزان با تاکسی دربست به دبیرستان نمیشدان

زندگی  ،جوییدوران دانشدر تواند توجه کل مدرسه را به خود جلب کند. می رود،ب

، خودروی س کجاورفت و آمد با اتوبداشتن خانه مجردی کجا. گاه کجا و در خواب

کوشد تر شد، آدم میهنگامی که وضع مالی بهو خودروی شخصی کجا.  ،پدر کجا

و یا در  ،کند، حالا مثل بقیه شود، مثل آن طبقه مرفهها را جبران آن محرومیت

 ها بالاتر.مواردی از آن
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 نورانی کردن آجنا
گویند چاکرای ششم در پیشانی قرار دارد که همان جای سجده است. کسانی که می

سجده  ،در اسلام، چاکراها مورد توجه نیست، مسح در وضو بر چاکرای هفتم است

دل در ادبیات قرآنی و عرفانی ما چاکرای  وقلب چاکرای و  ،بر جای چاکرای ششم

ندارند.  لقبواز بیخ و بن اما بسیاری هستند که چاکراها را . گاهی ویژه داردجای

-ناختم که به تدریس نورانی کردن آجنا میشکسی را میحالا بیا ما بپذیریم. 

خود را فعال پرداخت. سؤال این است که آیا او خود توانسته بود چاکرای ششم 

کنم فکر می ؟و یا دچار این توهم شده بود ،آیا توان تدریس این فن را داشت ،کند

ای نداشت که از تدریس یوگا که ظاهرا در آن نیز و چاره ،نیاز مالی داشت ،تربیش

تر از این بود، آسان ،. اگر نان خوردنای نداشت، فراتر رودمهارتی و یا مهارت ویژه

آن تر برای معاش خود یافت، گونه که وقتی راهی آسان. هماندکراو چنین نمی

چند ماهی است که سر  ،نویسمامروز که این مطلب را می. قبیل کارها را رها کرد

 اند.این مدرس یوگا جدا کردهاز بدن 
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 نشخوار
هنگامی کند. پردازند. ذهن انسان نیز چنین میبه نشخوار میپس از چرا حیوانات 

تواند مورد شود. نشخوار ذهنی میرود، همچون حیوانات، میخواب میکه به 

 ها را بخوریم.ولی ما خود نباید فریب ذهن و خواب ؛شناسان قرار گیرداستفاده روان

 خوراک ذهن دارد.این نشخوار، خیلی ساده، بستگی به 
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 حس گرفتن
ها مطلب و این ،رودگیرند. طرف میها با شنیدن مطلبی، حس میای بعضیهددی

گویند می ،کنندمی ضها اعتراکنند. وقتی دیگران به آنرا برای دیگران تکرار می

دو نوع  ،هنگامی که شنونده و یا خواننده مطلبی هستیمتوی حس او نبودی. 

راه شدن با جریان ذهنی گوینده همتوانیم با آن داشته باشیم؛ یکی برخورد می

هرچیزی که از دهان مخاطبشان  ،شماری از مردمو یکی واکنش دادن به آن.  ،است

نوع افراطی قضیه است؛  ،. اینکنندمی، تأیید یا رد دهندمیواکنش نشان  ،آیددرمی

راه هم .و برای سالک، مفید نیست ،کندذهن ما را درگیر میر دو نوع برخورد، ولی ه

از دست دادن درک لحظه و هوشیاری درک بالا نیست،  شدن با مخاطب، نشانه

 است.
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 موسیقی دان یا موسیقی خوان؟
ولی  ؛دان داریمای گفته بود: ما به اندازه کافی موسیقیاستاد شجریان در مصاحبه

در کرد. های آوازخوان اصفهان این را تکرار میخوان نداریم. یکی از بچهموسیقی

هایی که خالی و چه عرصه ،نیاز داریمی لای به هر دو عرصه نظری و عمهر عرصه

خواهد به صورت عملی وارد کاری به صورت نظری است. آن که می ،از مطالب کافی

و یا اصلا بخواهد تنها با این  ،چه بسا نیاز به مباحثی نظری داشته باشد ،شود

تواند و قصد ورود به آن را نداشته باشد. یک کتاب نظری می ،مهارت، آشنا شود

تواند نمی ،زندلی کسی که به آب میکلی مهارت را برای ما ترسیم کند؛ وط وخط

رسد و بنابراین، فعالان این عرصه تر به نظر میعرصه نظری، آساندریا را ببیند. 

-های بزرگ میکاریتر است. اما چرا افرادی در زمینه عملی، خرابمعمولا بیش

پردازی به درد گوید نظریهها میبه نظر من به این خاطر که جامعه به آنکنند؟ 

اجازه  . باید به افرادو کاری انجام بده ،وارد عمل شو ،گوییخورد. راستش را مینمی

افراد را و به غنای این عرصه کمک کنند.  ،داد در عرصه نظری به فعالیت بپردازند

-خرابعرصه نظری اگر هم به دردنخور باشد، پرتاب کرد.  ،نباید به عرصه عمل

 .ل نیستمهایش به حد عرصه عاریک
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 سکته
، یک توقف دانی چیسترا میو تعریف آن  ،معنی انفارکتوس به فارسی، سکته است

و شاید  ،شاید به مرگ یا فلج بینجامد در جایی حساس مانند مغز یا قلب، کوتاه،

واژه اما سکته بوده است.  ،نآو بعدها پزشک بگوید که  ،یابد هم نه، زندگی ادامه

به عنوان مثال سکته هنگام  ؛سکته به جز پزشکی در جاهای دیگر نیز کاربرد دارد

، یک اشاست. سکته نه به آن معنای پزشکی مرگ نیز یک سکتهتلاوت قرآن. 

این توقف بسیار کوتاه، ای دیگر. ادامه مسیر به شیوه و ،ایبه هر بهانهتوقف کوتاه 

 . قدر ترس ندارداین
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 تعطیلی رفاقت
-سوار اتوبس میبینی دیگر هستند، بعد میراه همهمواره هم ،نفر با پای پیادهدو 

ها دوچرخه ، یکی از آنجامانده استو دیگری  ،یک دفعه یکی سوار شدهشوند، 

حالش رسد که دشوار است که هر روز دیگری را سوار کند. روزهایی میخرد. می

او دیر  ثابت کنم، اگر دنبال او نروم،کند بگذار قدرت خودم را یا فکر می ،دررا ندا

از من تشکر  ،کنمکه او را سوار میرسد، او به من نیاز دارد، او باید به خاطر اینمی

. حالا خودرو مسرش بگذار کند، تشکرهایش کم است، عمقی ندارد، بگذار سر به

نیز بروند  راهدیگر بروند. هماست با هم بعید ،آید. اگر هر دو خودرو داشته باشندمی

و دیگری نه،  ،اما اگر یکی خودرو داشته باشددیگر صحبت کنند. توانند با همنمی

چیزهای  .خوردگوید مگر من راننده این هستم. اصلا زندگی ما به هم نمیآن می

 کند.ای است که رفاقت را تعطیل میساده

  



    53  

 درک و مدرک
بار به او گفتم، چرا مدرک یک دار آموزش نقاشی به من شده بود. عهدهبانویی 

هایی برگه ،کنندتحانی برگزار میما ،شودها معرفی میگیری؟ چند کتاب به آننمی

به درک است  شود. گفت:و مدرکی صادر می ،فرستنددرخواستی می ،کنندرا پر می

توانست با هنر خود، تدریس نقاشی بود که مینه مدرک. سخن درستی است و او 

اما این درک، درآمدی داشته باشد. و کارگاهی دائمی و  ،برگزار کند گاهنمایش ،کند

هرکسی که آیا ما قرار است از چه چیزی درک داشته باشیم؟ فریبد، ما را می

تواند دارای درک است؟ فراگیری خودآموز، میو مدرکی ندارد،  ،داندمهارتی را می

امکان آن فراهم شود، نشانه های گوناگونی داشته باشد، آیا به هر طریقی که شعبه

 درک افراد است؟
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 تسخیر میراث عرفانی
فنی نیز به  و شماری از ادیبان، نگاه ،ر ادبیات استیمیراث عرفانی ما در تسخ

برای گزینش و اصلاح شیوه خوانش، نزد استاد ادبیاتی  ،آوازخوانی. ادبیات دارند

لاشی داشته ت ،هنرمند تا حدی در آن فن .ماند ایجاد حال در آنرود. حال میمی

شود که نه تنها حاصل، چیزی میدرک حال شاعر، چیز دیگری است. است؛ ولی 

 .زندکند که حال را برهم میحالی ایجاد نمی
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 آن که استعدادی ندارد
های آزاد نیز گاهیکی از مجریان رادیو، به شیوه مرسوم، مدرس فن بیان در آموزش

های و با تمرین ،ترین استادان تربیت کردهویژه که آن را زیر نظر بههست. صدایی 

که صدای او از پشت رادیو با شرایط اتاق ضبط، و اینمداوم، پرورش داده است. 

و سخن گفتن با او در کلاس بدون میکروفن  ،چیزی است ،شودچهره او دیده نمی

ده از افتاس پرطنین که بدون. صدایی چیزی دیگر ،و با دیدار اندام و چهره او

در یک اتاق تواند به آسانی فشار به خود و بدون داد زدن میوفن و بدون رمیک

. سخن من نیست، سخن هنرجویان است که صدای او به اندام سخن بگوید ،بزرگ

و اکنون  ،ها زحمت کشیده تا به این جای گاه دست یافته استخورد. او سالیاو نم

و به ویژه اکنون  ،اندام او ظریف و کوچک نیست .نظر دیگران درباره او چنین است

آیا او حاضر روست. هبره، روهدر آستانه چهل سالگی، با مشکل برآمدگی شکم و چ

بسیاری  ماننددانم، او بعید میو یا به کاری دیگر بپردازد؟  ،را بازگردد است راه رفته

و  ،تر ظاهر شودم مردم کمشها و چخواهد در برابر دوربینصداپیشگان ترجیح از 

صرفا یک مثال بود،  ،اینبه کار دوبله فیلم و پویانمایی و اجرادر رادیو بپردازد. 

این  گونه است.ها اینجریان محترم به من ارتباطی ندارد. بسیاری از راهمزندگی 

-ها آن را مسخره میکلاسهم داری بود کهروزگاری دارای صدای زنگ ،مجری

 ،تر از دیگران باشدتوانست اندکی بهبعد از آن می کردند. صدای خود را اصلاح کرد.

که آنچسبید. آن به و  ،تر رود. گرفتار این راه شدخواست پیشو شد. اما او می

 ،و کسی که استعدادی ندارد ،کندکیف می ،دهدو آن را پرورش می ،استعدادی دارد

 کند.تر کیف میبیش ،شودو موفق می
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 گردهمایی
ن همه آگفت از صحنه رفته بود. می رویبزرگ ها در یک گردهمایی یکی از بچه

برای  آدم بیند این همهشود وقتی میآدم چه حالی می. سرم گیج رفت ،جمعیت

در گرما یا سرما اند که ها آمدهبیند اینشود وقتی میو چه حالی می ،انداو آمده

 ؛شودزده میسر یک کلاس نیز هیجانآدم، سخن او را بشنوند. و  ،پا بایستندسر 

روند. دهند. ور میبیند افراد گوش نمیرویه دیگری دارد. هنگامی که می ،ولی این

 ،کنندهایی که نگاه مید. هماننزندیگر حرف میو با هم ،کنندجای دیگر را نگاه می

قدر از که فکرشان جای دیگری نیست، چههایی فکرشان جای دیگری است. آن

نقش آن میدان گردهمایی را بازی  ،امروز فضای مجازیاند. ها را فهمیدهحرف

و  ،های اجتماعی زیاد استی که شبکهحالتواند در یک فرد معمولی میکند. می

کنند، هزار نفر را گرد خود های قبل در آن فعالیت میتری نسبت به سالافراد بیش

گیرد تا برسد و دویست تا لایک می ،کندتری می. دیگری که فعالیت بیشندک جمع

دهند. چه بپوشد مردم هستند که فرد مشهور را بازی می هور. اما اینشهای مبه آدم

 و چه بگوید و چه نگوید. ،و چه نپوشد
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 زار خودساخته شوره
یک ظرف آب نمک را پای درخت زردآلویم ریختم؛ چون درختان  تگفیک نفر می

گویم دهند! ارزش این سخن برای تو روشن است. من نمیتری میکویری، میوه به

گونه برای زندگی خود چهولی چنین فردی  ؛عزاداری کنیم ،بیا برای این درخت

در  داشت؟ برای فرزندان خود خواهد هاییبرنامه و چه ،ریزی کرده استبرنامه

توانی تو می توان داشت که گلستان بروید؟چه انتظاری می ،زار خودساختهشوره

و سخنان او  ،دهدرا نشر می حدس بزنی که این فرد در فضای مجازی چه مطالبی

 در روز چه چیزهایی است. 
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 نماراه
نمای طبیعت نیز بیش از این نباید لباس ورزشی و راه پیرمردی بانمایی داشتیم. هار

د؟ نه به پیرمرد و نه به مجرد و نه به وه مایل بکباشد. اما طبع او از میان جمع به 

ن یتربه خانم و آقای جوانی که در به ،کسی که در هتل ارزان قیمت رفته است

بتواند توان انتظار داشت که فردی با این دیدگاه نمیهتل شهر اقامت گزیده بودند. 

ی اننمایراهبود؛ اما تنها یک مثال  ،در این سفرنمای ما راه گری را بیابد.تیهدا

ی ما یک کتاب دو جلدی هدیه نمابه راه نما نیستند.که در پی یافتن راههستند 

توانست امروز به ما بگوید اما او میو خوانده بود.  ،داشتآن را کنم او دادند. فکر می

جملات را برای فردا بیاورد. فردا  ،خوب که به کار من بخوردهر نفر یک جمله 

داند جملات خوب از چه کسانی بوده، چه ی آن فکر کند. پس فردا میوو ر ،بشنود

معلم ها جملات دیگری بخواهد. و از آن ،استتر به کار او آمده چیزهایی بیش

ی در فردمی که شماری هنگاآموزان بخواهد. شتواند چنین جملاتی را از دانمی

کوشند او را و ممکن است جملاتی به درد بخور بگوید، می ،شوداطرافشان پیدا می

انشانویسی ما در واقع نگارش  و دنبال خودشان راه بیندازند. ،مرید خود کنند

توانست نخستین کاربرد آن برای معلم ولی می ؛کلماتی احساسی با ظاهری زیبا بود

و ما چه اندازه شاد  ،و به کار برد ،او دهیم که دوست بداردای به هدیهما باشد. چه 

 شدیم اگر معلم، یک روز نیز به حرف ما بود.می
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 لمپن
ولی امروز با افزایش  ؛هایی کردشد محدود به شغلها را میاید لمپنش قدیم،

های قدیم، با اوضاع دشوارتری تغییر چهره شغلهای تازه و داران و شغلمدرک

در حال افزایش است. ها خواهد بپذیرد که شمار لمپننمی تجماعرو هستیم. روبه

متأسفانه تلخی این بحث چنان زیاد است که افراد اندکی طاقت شنیدن آن را 

 های تازه هستیم. ها با صورتما در حال تجدید بدیدارند. 
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 کتاب خانه
-می گلایهبود، ها معتاد شده هایی که فرزندش به خواندن آنکتابخویشاوندی از 

-داشته باشد. اگر پدر و مادری کتاب ایخانهکتاباست توانسته نسل قدیم میکرد. 

و اگر تمایل به هر کتابی  ،خانه ندارند، باید منتظر سرگردانی فرزند خود باشند

سالیان خواهد خواهند.  ،رس استی را که در دستیهافرزند نیز کتاب ،داشته باشند

خانه هر هفته که به و  ،با یکی از دوستان اهل کتاب، بحث کتاب را داشتیمپیش 

 ، وها را در کجا چیده استکتاب ،هایی داردم چه کتابیدیدمی ،رفتیممیی کس

داخل ها یک دوره کتاب را کردیم ببینیم اصلا خوانده است یا نه. یکی از بچهباز می

چیده بود. چینش و جای آن و  ،قرار داشت پزخانه باززیر میز آش ای که درقفسه

توجهمان  ،خوردکه آن یک دوره کتاب بود که به کار خواندن از اول تا آخر نمیاین

و او با افتخار از این گفت  خواست،خانه توضیح را جلب کرد. دوستمان از صاحب

اهمیت هدیه گرفته است. چینش کتاب نیز به مناسبت ازدواج خود، که این دوره را 

ای جا فایدهدارد. چیدن کتاب داخل کارتن و سبد و یا مثل این دوستمان در این

 . ها بروندسراغ آن ،باشد تا فرزندان ها باید مورد استفادهندارد. کتاب
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 راحتتاس
، چرا شودیکه چرا بیمار نمو یا این ،کندانسان در مواقعی به عمل جراحی فکر می

روی روزهایی این آرزوها . دیا ای کاش تصادف کن و ؟کنندگیر نمیرا دست او

ایم. لطفا در این موارد به تغییرات اساسی بیندیش. دهد که ما دچار تکرار شدهمی

باید با دیروزت به کلی متفاوت باشد. تو در ذهنت سرگرم مقایسه هستی.  ،امروز تو

 ؟و تو نشدی ،شدند دارها پولچرا آن ؟و تو نرسیدی ،جا رسیدندها به آنچرا آن

. از جنگ دهدگران قیمت روی می یاهخود به خود با دیدن خودرو ،این مقایسه

. شودآید، مایه خودخوری میبدتر است، هرچیزی در پیش چشم تو می ،تن به تن

بجنگند. رستم پهلوان نیز در  زچیدر برابر این همه توانند ترین پهلوانان نمینامی

توانست کاری نمیهم جای تو بود، آشیل کرد. به تن نمی قدر جنگ تنیک روز این

من که نویسنده هستم ممکن است فکر کنم چرا دیگران مشهورتر از . از پیش ببرد

 ،آوردنگاری که برای تأمین نیاز خود به کارهای پست روی میاند. روزنامهمن شده

شود، باید به . هنرمندی که کارگر ساختمانی میشوددچار این درگیری ذهنی می

باید با ضد این مقایسه به مبارزه  ؟دنکارگران چه کن، من کارگر شدم :خود بگوید

حت اتوانی به خود استرمیهای فروتر مقایسه کن. مبا آن بروی. خودت را با آد

و روی تخت بیمارستان استراحت کنی.  ،بدهی. چه نیازی است که تصادف کنی

نوشته است. به صورت مطلق به خودت ت تراحفکر کن همین حالا پزشک برایت اس

اگر دوستی داشته باشی که وضعیت تو را درک کند، نه تو را مسخره  استراحت بده.

تواند او در این حالت میو نه بخواهد به تو غرور کاذب بدهد، خوب است.  ،کند

. بدون توضیحات اضافه، وضعیت فعلی تو را درک کند. اما دوست همه ما خداست

تر با او به ارتباط عمیق نیش و کنایه، بدون بروز دادن اطلاعات شخصی تو. بدون

به  گذارد. پنج دقیقهبینی که ذهن نمیچند دقیقه برای خودت باش. میفکر کن. 

 او فرصت بده. نشد، ده دقیقه، نیم ساعت، آقا یک ساعت. او هر روز تو را آزار داده
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موقع کار با  ،در مغازه ،در راه ،کاریهنگام کار و بی ،. در خواب و در بیداریاست

دیگر است، عابربانک. خوب، حالا هم یک ساعت زمان را به خود اختصاص داده 

گذارد. وقت گذشت، که ذهن نمی یبینتمام. حالا ده دقیقه برای خودت باش. می

قه برای اما اگر ده دقیکنند. بلند شو. شوی. ببین همه دارند کار میبدبخت می

کند. گون، تو را زنده میده دقیقه مراقبهقدر لذت دارد. بینی چهمی ،خودت باشی

ها زیاد است، و اشکالبینی که هیچ عیبی نداری. هیچ مشکلی وجود ندارد. می

و  ،جا حل کنی، همه را یکها مبارزه کنیکسی از تو نخواسته است با همه آن

به وظیفه خود عمل  ا کهجآنشوی. بازخواست میتو به اندازه خودت پیروز شوی. 

 خواهد.ای از تو نمیچیز اضافه ای، دیگر تمام است، کسیکرده
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 فرهنگی هستیم
گویند فرهنگی هستیم. به ویژه در شنوی که در معرفی خود میاز افراد زیادی می

و آن هم در  ،و کارمند بودن ،گویی ایراد بزرگی است ندار بودمیان بانوان، خانه

از آموزش و پرورش که بگذریم، گویا شمار آموزش و پرورش، ارزش والاتری دارد. 

که  دانند تعلق آنان به یک جامعه به چه معنایی است. هنگامیزیادی اصلا نمی

به دوستی  ،های دیگرمانند اعضای گروهو  ،یک نفر در گروهی عرفانی عضویت دارد

مانعی برای اهداف پست او تواند صفت عرفان نمیاین  ،پردازدبا جنس مخالف می

ها چه جا که سخن از چیزهایی مانند دکتر و مهندس است، اینباشد؛ ولی آن

اگر توانند مانند دیگران باشند، باید بالای مجلس بنشینند. حتی کنند. نمیمی

های که مانع کارهای نادرست نیست؛ ولی هنگام هلمیجا باشد. بدترین جا، آن

همان در  ؛شودشکار گربه میکند. مرغی عمل می قفسیک کارهای نادرست، مانند 

 . بودبرای او زندان هنگام پرواز، که قفسی 
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 هنر زندگی
و یا به سربازی رود، دو  ،گاه شودباید وارد دانشجوان بعد از پایان دبیرستان 

میان گاه در ه اگر صحبت خوابژمحیطی که اصلا برای آن آمادگی ندارد، به وی

و تشکیل زندگی دهد که  ،دوفضای کسب و کار ش گاه واردبعد از دانشباید باشد. 

گاه های علمی، برای آن نیز آمادگی ندارد. ممکن است افرادی به هنرستان و دانش

ولی باز برای زندگی  ؛تری با فضای کسب و کار داردارتباط نزدیک بردی روند کهرکا

-و در ارتقای آن نمی ،دهیمهنر زندگی را آموزش نمی اما نه تنه اند.آماده نشده

 شویم.کوشیم که مانع پرداختن افراد به آن می
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 راه درست
رود، نه که گمان کنی سخن گفتن از آینه و چراغ و خودرویی در مسیری می

تودوزی و رنگ خودرو، مسائل جزیی است که حتی سخن گفتن از فرمان و گاز و 

، قدر که انتخاب راه درست اهمیت داردرود. آنموتور نیز مسائل جزیی به شمار می

 .این چیزها اهمیتی ندارد
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 رفتاوج پیش
مغرور اند. جوان در میان این سخنان، غرق و سخنان زیبا، بسیار گفته ،ره جوانیادرب

مست  ،جوانکند؟ یا این سخنان برای انتخاب مسیر درست به او کمک می ،شودمی

گوید اگر وقت یمجوانی با خود . استرفت پیش، اندامی که در اوج تساندام خود ا

تری داشتم، اگر هزینه خرید داروهای کردم، اگر وقت بیشداشتم که ورزش می

تر داروهای هورمونی دادند که بیشاجازه میتقویتی را داشتم، اگر خانواده به من 

در  ،امقدر زیبا شدهشد؟ من که اینتر داشتم، چه مییک مربی بهمصرف کنم، اگر 

اگر با  ،و هندوستان را گرفتم ،نادر گفته بود با یک پا رفتمشد؟ آن صورت چه می

نیروی  آوردم. آن همه رنجی که بهجهان را به تسخیر خود درمی ،رفتمدو پا می

-ولی رنج ؛رودفصل جوانی نیز میخودی و دشمن داد، برای او اهمیتی نداشت، 

 ماند. هایش برجا می
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 جنگ از نوع داخلی
یی شروع کرد به مسخره کردن من. آقامسجد بیرون آمدم.  توخلیک روز از اتاق 

ن ماژیک در برابر یخواهی با این هیکل و اماژیک در دست من بود، او گفت: تو می

 اندام من با اندام درشت و شکم برآمده او مثل فیل و فنجان بود.دشمن بایستی؟ 

ای هو مگر نوشته ،منکهایم امضا میمن که زیادی فروتن هستم. مگر من زیر نوشته

اندازند. و دور می ،کنندن را میآدو سه روز بعد  ؟ماندمن چند روز بر در و دیوار می

و افراد داخل یک  ،قدر زیاد استکه دعوا چه یبینمیکرد. می هباید مسخراما او 

 ،دیگر بجنگند. اگر قرار باشد من نیز کسی را مسخره کنممجموعه نیز باید با هم

توانند شعر بگویند یا شعر خوب بگویند. بالاخره گویم نیروهای نظامی نمیمی

ها شاعر هستند یا نیستند، اهمیتی آنکه و این ،کشورها معمولا نیروی نظامی دارند

توانند هنرمندان را مسخره کنند. اصلا نام ها تا دلتان بخواهد میولی آن ؛ندارد

گاهی نمایشیک چیزی در فضای دیگر، ممکن است ناممکن باشد. اگر بردن از 

و از کلانتری  ،توانم برومنمی ،و من آن را پیدا نکنم ،باشد یدر برابر کلانترهنری 

 .بپرسم
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 فاجعه ای بود
-و برای دانش ،پذیردای هنرجو میسسهؤودند که مبعلام کرده اگاه ما در دانش

و موفق شده بودند؟  ،چند نفر رفته بودندکند. های هنری برگزار میسکلا ،جویان

کردم و من بررسی می ،رسیدها به حد نصاب میکلاس سراغ نداشتم. به هرحال باید

در  و نپرسیدم. همان مؤسسه اعلام کرد که افرادی را ،که استادش کیست. نرفتم

کی از نهادهای یجاذبه نیز زیاد. پذیرد. حقوق خوب و جویی میشنقالب کار دا

و ندیدم که از  ،نرفتمهای شغلی خوب مثل نویسنده. مشهور شهر ما با عنوان

اند. گر کردهشرجویی را پذیدانشگاه ما کسی رفته باشد. اما دیدم که جوان دانش

 تدانم راسخواند. نمیگاه صنعتی میگفت که رشته خوبی را در دانشخودش می

چون دیدم که سخنش تغییر کرد. اما لابد با همان عنوان شغلی ؛ گفت یا نهمی

گری برده بودندش. ت پذیرشمبعد آرام آرام به س و ،او را جذب کرده بودند ،خوب

و اگر  ،یگران را ببندددنصیحت کردن  برای این بود که راه گفت،اگر دروغ می

گونه باید تن چه ،ای بسیارعالیدر رشته جوییدانش .ای بودفاجعه ،گفتراست می

رشته تحصیلی  گیرد که شغلی نامتناسب باگری دهد؟ او از اکنون یاد میبه پذیرش

 خود داشته باشد.
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 ناک استوحشت ،زندگی
و یک قوطی آب معدنی  ،گاه مواد غذایی بودم. نوجوانی در گرما آمددم فروش

یا واقعا پول  ،ردم پول خرد نداستدانخواست مقداری از پول را ندهد. نمیخرید. می

. کردر سر بقیه پول بحث میها خالی است. فروشنده با او ب. در آن سن، جیبردندا

خواسته و نمی ،داد. روشن شد که پول داشته لتری پوخره مقدار بیشلانوجوان با

اما بحث او بر سر یک قوطی  ؛شناسم. آدم بدی نیستفروشنده را می. است بدهد

این ارزش را  ،آب معدنی آن هم در اندازه کوچک و آن هم آب که در مذهب شیعه

رساند ناک است، آدم را به جایی میقدر وحشتینازندگی ب بود. عجیبرایم دارد، 

ای که به او نرسیده گاهی از جایزهتاد دانشساکه برای دریافت پول خرد نیز بجنگد. 

جوان ها را نه. ولی سکه ؛به او داده بودنددو سال پیش لوح سپاس را گفت. بود می

سرش خواهد برای درمان همها را میاین سکهولی او  ؛تواند شعار بدهدمجرد، می

در فضای مجازی دست به دست  ،هادرباره نرسیدن این سکهنوشته او هزینه کند. 

 شود. می
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 قلعه
و کانال کولر.  در و پنجرهجایی که نقطه ضعفی هست؛ آید؟ از هماندزد از کجا می

های شود؟ قلعه. شاید تاریخ خوانده باشی یا فیلمشبیه چه می ،ها را ببندیماگر این

ای تجربه کرده های رایانهها را در بازیقلعه تاریخی دیده باشی. شاید دفاع از این

و  ،باید پل را تخریب کرد، در را بست، راه آب را مسدود کرد ،باشی. هنگام حمله

مانی با جایی که راه نفس و تو می ،رودها و دیوارها افزود. دشمن میبر ارتفاع برج

ای که هروزن است. مشت گره کردکشیدن ندارد. دوزخ است آن خانه کان بی

ای را دریافت کند. تواند بسته هدیهای که نمیبستهپذیرای دوستی نیست، دست 

درست مثل شهرهای امروزی. ساختمان خودی، آفتاب حیاط را گرفته است. ارتفاع 

مانع از ورود باد و آفتاب  ،جایی هوا در شهر است. شیشه و پردهزیاد، مانع جابه

دهند، ها دور آن نگهبانی میاست. نفسی که الههگونه است. ساختمان وجود نیز این

. این آدم از واله الله شود ،گذارد انسانراه ورود عشق الهی را نیز بسته است. نمی

و عین  ،رسدترسد. اگر بگویی مرگ از سوی خدایی که حی است فرامیمرگ می

 کند.زندگی است، باور نمی
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